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چکیده: فهمی جدعان از متفکران فلسطینی و دانشگاهیان اردنی 
است که به حوزه تمدن عربی و جهان معاصر عرب توجه خاصی 
دارد و در این زمینه آثار متعددی منتشر کرده است. در کتاب خارج 
السرب: بحث فی النسویه الاسلامیه الرافضه و اغراآت الحریه، به 
گزارش و تحلیل فمینیسم اسلامی در جهان معاصر می پردازد. وی 
در این کتاب طی شش فصل می کوشد تصویری فراگیر از جریانات 
گوناگونی که زیر چتر فمینیسم اسلامی می گنجند به دست دهد 
و تفاوت آن ها را بشمارد و دستاوردهای آن ها را ارزیابی کند. در این 
کتاب نخست از پیدایش فمینیسم اسلامی سخن می گوید و یکی 
از خاستگاه های آن را ایران معاصر و مجله »زنان« می داند. آنگاه به 
دیدگاه تفسیری فمینیست هایی چون امینه ودود، لیلا احمد و 
فاطمه المرنیسی می پردازد و آن ها را در گروهی جای می دهد که 
در عین التزام به اعتبار قرآن کریم می کوشند تفاسیر متفاوتی از 
آیات ناظر به احکام زنان به دست دهند. سپس جدعان گزارشی 
از دیدگاه چهار فمینیست به دست می دهد که گرچه در فرهنگ 
اسلامی بالیده اند اما با اسلام سر همسویی ندارند. در فصل پایانی 
نیز به تحلیل و نقادی برخی از این فمینیست ها دست می زند و در 
عین حال توجه به این پدیده، پذیرش برخی مدعیات، و مواجهه 
درست با آن را پیشنهاد می کند. در این مقاله، پس از مرور کتاب، 
کوشیده ام برخی ملاحظات روشی و محتوایی را درباره این کتاب 

بازگویم و آن را ارزیابی کنم.

کلیدواژه ها: فمینیسم اسلامی، فهمی جدعان، امینه ودود، ارشاد 
منجی، ایان حِرسی علی، تفسیر قرآن، حقوق زنان.
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Laying Devil’s Advocate: Islamic Feminism 
and the Temptations of Freedom
Seyyed Hasan Eslami Ardakani

Abstract: Fahmi Jadaan is one of the Palestin-
ian thinkers and Jordanian academics who pays 
special attention to the field of Arab civilization 
and the contemporary Arab world and has 
published numerous works in this field. In the 
book Khārij al-Sarb: Baḥth fi al-Nisvīyah al-Is-
lāmiyyah al-Rāfiḍah va Aghrāt al-Ḥurīyyah, he 
reports and analyzes Islamic feminism in the 
contemporary world. In this book, in six chap-
ters, he tries to give a comprehensive picture of 
the various currents that are included under the 
category of Islamic feminism and count their 
differences and evaluate their achievements. 
In this book, he first talks about the origin of 
Islamic feminism and considers contemporary 
Iran and «Zanan» magazine as one of its origins. 
Then, it deals with the Quranic interpretive 
views of feminists such as Amina Wadud, Leila 
Ahmed and Fatemeh Al-Marnesi and places 
them in a group that, while adhering to the 
validity of the Holy Qur›an, try to give differ-
ent interpretations of the verses regarding the 
Islamic rulings of women. Then Jadaan gives a 
report from the point of view of four feminists 
who, although they have been trained in Islamic 
culture, are not aligned with Islam. In the final 
chapter, he analyzes and criticizes some of these 
feminists and while suggesting paying attention 
to this phenomenon, and accepting some of 
their claims, he proposes to deal with it in an 
appropriate way. In this article, after reviewing 
the book, I have tried to recount some method-
ological and content considerations about this 
book and evaluate it.
Keywords: Islamic Feminism, Fahmi Jadaan, 
Amina Wadud, Ershad Manji, Ian Hersi Ali, 
Interpretation of the Qur›an, Women›s Rights.
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بـارۀ ازدواج پیامبـر )ص( آمـده  بـارۀ آنچـه در سـطور پایانـی صفحـۀ 1۹6 در بـرای روشـنگری در
است، به متن ذیل توجه کنید. 

آنچـه در سـطور پایانـی صفحـۀ 1۹6 ایـن مقالـه آمده اسـت که »ایـان« آن را پایه ای قـرار می دهد 
تـا اسـام را زن سـتیز بنمایانـد، یک سـر بی بنیـاد اسـت. او ازدواج رسـول الله )ص( بـا عایشـه را 
در خردسـالی دلیـل »پدوفیل«بـودن رسـول الله )ص( می دانـد؛ امـا اینکـه رسـول خـدا )ص( بـا 
عایشـه در نه سـالگی او ازدواج کرده باشـد، شـهرتی اسـت که یک سـر تهی از حقیقت اسـت؛ 
کهف: 5(. عایشه هنگام ازدواج با رسول   کَذِباً« )

َّ
ونَ إِلا

ُ
فْوَاهِهِمْ إِنْ یَقُول

َ
»کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أ

الله )ص( دسـت کم هفده سـال، بل هجده سـال تمام داشـته اسـت. به دلیل مهم و غیرقابل 
یـم: »بـدون هیـچ تردیـدی عایشـه خواهری دارد به نام اسـماء که ده سـال از  یخـی بنگر انـکار تار
او بزرگ تر است و بیست وهفت سال قبل از هجرت به دنیا آمده است« )الاصابه؛ ج ۸، ص 
14؛ سیر اعام النباء؛ ج 2، ص 2۸۸ و ....(؛ یعنی هنگام بعثت اسماء چهارده سال داشته 
اسـت و اگـر عایشـه از او ده سـال کوچک تـر باشـد، هنـگام بعثـت چهـار سـال داشـته اسـت و 
هنگام هجرت هفده سال. بر اساس آنچه از او نقل می کنند، رسول الله )ص( در دهم بعثت 
از او خواستگاری کرده است؛ یعنی زمانی که چهارده سال داشته است و در آستانۀ هجرت 

که به خانۀ پیامبر )ص( می رود، دست کم هفده سال داشته است. 

یخی و شرح حال نگاری است که هیچ اختافی در میان  آنچه آمد، بر اساس تمام منابع تار
ید  نقل ها نیسـت و اکنون در این مجال گزارش دلایل و قراین دیگر امکان پذیر نیسـت )بنگر
یـد البخـاری و مسـلم مـن الاحادیـث التـی لا تلـزم؛ ص 66 ـ ۷3(. ایـن  بـه: جمـال البنـاء؛ تجر
محقـق و متفکـر مصـری پذیرفته شـدن قـول مشـهور را کـه بـا دلایـل و قرایـن بسـیاری در تضـاد 
اسـت، نتیجـۀ قداست بخشـیدن بـه نقل هـای صحیحیـن می داند. او در همین زمینه نشـان 
یـد بـه: الصحیـح من سـیرة النبـی الاعظم؛  می دهـد کـه متـن بخـاری تناقـض دارد )و نیـز بنگر
ج 4، ص ۹4 بـه بعـد(. در ایـن دو پژوهـش دلایـل و قرایـن بسـیاری بـرای اثبـات آنچـه آمد، رقم 

خورده است. 

سردبیر  

نویسنده
فهمـی جدعـان )1940-   (، اسـتاد فلسـفه و اندیشـه عربـی در دانشـگاه اردن و اسـتاد تمـدن عربـی در 
دانشـگاه سـوربون، فرانسـه، بوده اسـت. نوشـته های متعددی به زبان های عربی و فرانسـه دارد، از جمله 
تأثیر رواقی در اندیشله اسلامی، فلسلفه سجسلتانی،  شلرایط اجتماعی-فرهنگی فلسلفه اسامی، وحی و 
ی نهایی. جدعان در دل سنت اسلامی ایستاده است و از این  الهام در اسام، محنت، و درباره رستگار
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یابی می کند.  ی را بررسی و ارز منظر منتقدانه به درون سنت و برون آن می نگرد و تلاش های فکری جار
یکی از معروف ترین کارهای او اُسُس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحدیث )بنیادهای 
پیشـرفت نزد متفکران مسـلمان در جهان معاصر عرب( اسـت که در آن اندیشـه های متفکران مسـلمان 
را که طی دو سـده اخیر کوشـیده اند راه برون شـدی برای وضع فعلی جهان اسـلام ارائه کرده اند گزارش و 
بررسی می کند. در ویرایش سوم این کتاب به انتخابات 1388 و برخی پیامدهای آن اشاره می کند و از 

این جهت خود را نسبت به مسائل ایران هشیار و علاقه مند نشان می دهد.1

ساختار کتاب
در ایـن کتـاب، جدعـان چالـش جـدی فمینیسـتی در جهـان اسـلام را گـزارش و تحلیـل می کنـد و برخی 
یـان را می شناسـاند و قـوت و ضعـف کارهایشـان را بازگـو می کنـد. این کتاب  چهره هـای معـروف ایـن جر
شـش فصـل دارد. در فصـل نخسـت چنـد چهـره فمینیسـت اسـلامی بررسـی می شـود، یعنـی کسـانی کـه 
بـا  قبـول مرجعیـت اسـلامی در پـی نقـد دیدگاه هـای رایـج و بـه دسـت دادن بدیل هـای تـازه ای هسـتند. 
در فصـل دوم تـا پنجـم چهـار شـخصیت زن کـه هـر یـک بـه نحـوی منتقـد اصـل اسـلام هسـتند بـه  مثابـه 
فمینیسـم انکارگر یا »النسـویه الاسـلامیه الرافضه« معرفی می شـوند. فصل ششـم یا آخر به تحلیل نهایی 
ایـن چهـار تـن اختصـاص دارد. در اینجـا پـس از تحلیـل نهایـی کار این چهـار تن و مقایسـه آن ها، برخی 

یانات جدید و جدی گرفتن رهیافت های تازه ارائه می شود. پیشنهادها برای مواجهه با جر

فمینیسم اسلامی 
پا و آمریکا گسترش یافت و فرصت  ازنظر جدعان فمینیسم اسلامی در جهان اسلام پدید آمد اما در ارو
ابـراز وجـود بـه دسـت آورد. در اینجـا جدعـان نقبـی می زنـد به گذشـته اسـلام تا نشـان بدهد که در سـنت 
کرم )ص( و سـده اول هجری حضور زنان در جامعه ملموس، محسـوس و مقبول  اسـلامی زمان پیامبر ا
بـود. بـرای نمونـه، ام سـلمه، عایشـه و سـکینه از زنـان آزادی بودنـد کـه رفتـار آزادانـه ای داشـتند و تـن بـه 
یـج نـگاه فقیهانـی کـه مـرد بودنـد بـر جامعه مسـلط شـد  موقعیت هـای مردسـالارانه نمی دادنـد. امـا بـه تدر
و تفاوت هـای جنسـی بـر احـکام فقهـی آن هـا تأثیـر گذاشـت و تفسـیری سـنتی از اسـلام و احـکام دینـی 
بـه دسـت داده شـد کـه در دوران خلافـت عباسـیان بـه اوج خـود رسـید و تثبیـت شـد. در برابـر ایـن نـگاه 
سـنتی به احکام دینی زنانه و تفاوت های آشـکار که غالباً تبعیض آمیز تفسـیر می شـود، شاهد نگاه های 
متفـاوت دیگـری هسـتیم، از نگاه هـای اصلاح گرانـه، تـا تأویـل احـکام تـا در نهایـت انـکار آن هـا یـا انـکار 

کلیت اسلام.

یک پیشرفت در جهان عرب، هفت آسمان،  شماره 4۸،  1 برای آشنایی بیشتر با این کتاب، نک: سیدحسن اسامی اردکانی، متافیز
زمستان 13۸۹.
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در  جنسـیت  و  زنـان  خـود2  اصلـی  کتـاب  در  احمـد  لیـلا  مثـال،  بـرای 
کـه در  کـه رفتارهـای سـرکوبگرانه و پدرسـالارانه  اسـلام3 مدعـی می شـود 
بـاز  از دیـن  تفسـیرهای پدرسـالارانه  بـه  اعمـال می شـود،  اسـلام  جهـان 
یم:  می گردد نه خود اسلام. در واقع، اینجا دو چهره متمایز از اسلام دار
یکـی چهـره اخلاقـی کـه برابـری زن و مـرد را اعلام می کنـد و دیگری نگاه 
سلسـله مراتبـی کـه در دوران عباسـی گسـترش یافـت و تثبیـت شـد. در 
این فضا، کسانی مانند لیلا احمد در پی به دست دادن تفسیر تازه ای 
از ایـن احـکام هسـتند تـا برابـری زنـان را تضمیـن کنـد و در عیـن حـال 
بـه اصـل اسـلام وفـادار باشـد. چالش هـای اصلـی فمینیسـتی در جهان 
: مسئله نابرابری زن و مرد، بحث حقوق زنان، و نهایتاً  اسلام عبارتند از
گر کل این جریان ها را بر سـر یک طیف قرار دهیم، و کلًا  آزادی آن ها. ا
یـم، یـک سـر آن فمینیسـت های اصلاحگـر  یـان سـنتی را کنـار بگذار جر
گونـه اقـدام اصلاحـی و  کـه هـر  کسـانی  قـرار دارنـد و یـک سـر دیگـر آن 

کارآمد می دانند و معتقدند که »خانه از پای بست ویران است«. تفسیر وتاویل را نا

یخی می دهد از شکل گیری و پدیدار شدن جریان فمینیسم  در این فصل مقدماتی جدعان گزارشی تار
کمیتـه اسـلام و سـکولاریزم از سـوی  کـه در دوازدهـم و سـیزدهم سـپتامبر 2006  اسـلامی. از جملـه آن 
یـس تشـکیل شـد و در آن عـده ای از فعـالان زن شـرکت کردنـد، از جملـه زیبـا میرحسـینی  یونسـکو در پار
)از ایـران( و امینـه ودود و فاطمـه المرنیسـی. در آنجـا ایـن بحـث درگرفـت کـه ایـن احـکام برسـاخته های 
یـخ اسـت نـه اراده الهـی. لـذا به جای قرائـت ظاهری متون دینی، باید آن ها را در بسـتر  انسـانی در گـذر تار
یخـی قـرار داد و بازخوانـی کـرد. بـا این همه، تعبیر فمینیسـم اسـلامی نه به ایـن کنفرانس بر می گردد نه  تار
کنفرانس 2005 بارسلون، بلکه به آغاز دهه  1990 )1370شمسی( و مجله زنان در ایران به سردبیری شهلا 
شـرکت باز می گردد که حدود شـانزده سـال منتشـر می شـد و بعد به دسـتور دولت و متأثر از فشار جریان 

سنتی تعطیل گشت.

در ادامـه ایـن فصـل جدعـان از برخـی اقدامات فمینیسـتی و برخی رفتارهای ضد زنانه در جهان اسـلام 
گـزارش می دهـد. از جملـه آنکـه در 16 مـاه مـی 2005 خانـم امینـه ودود، اسـتاد اسـلامیات در دانشـگاه 
ویرجینیـا، امـام جماعـت جمـع مختلطـی از زن و مـرد شـد کـه جنجـال فراوانـی بـه پـا کـرد و تـا حـد تکفیر 
پیـش رفـت. همچنیـن شـاهد اقداماتـی بـه نـام اسـلام در جایـی و بی اعتنایـی بـه آن در جـای دیگـری از 

 2Women and Gender in Islam.
 ، یر منتشـر شـده اسـت: زنان و جنسـیت در اسـام، ترجمه فاطمه صادقی، تهران، نگاه معاصر 3 این کتاب ترجمه و با مشـخصات ز

.13۹6
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جهان اسلام هستیم. برای نمونه،  در جنوب کشور مالی به نام اسلام دختران ختنه می شوند و در شمال 
مالی این کار بت پرستانه به شمار می رود. باز برخی فمینیست های مسلمان تا جایی پیش می روند که 
همجنس گرایی و رابطه بیرون از ازدواج را مجاز می شمارند. البته جدعان توضیح می دهد که مسلمان 

شمردن این کسان به اعتبار خاستگاه جغرافیایی و فرهنگی آن ها استْ نه اعتقاداتشان.

کـه »مرجعیـت« دیـن را قبـول دارنـد عبارتنـد از فاطمـه  در ایـن میـان، برخـی فمینیسـت های مسـلمان 
المرنیسی، طارق رمضان، امینه ودود، اسماء برلاس، و رفعت حسن. این کسان همه دیدگاه های خود را 
مستند و مبتنی بر دین و تفسیر هرمنوتیکی از آن می دانند و از این جهت با فمینیست های مسلمانی 

که رسماً به مخالفت با اسلام برخاسته اند فرق دارند.

، بی آنکه وارد بحث جدی درباره احکام دینی ناظر به زنان شوند، می کوشند  فمینیست های اصلاحگر
ساختارها و مؤسسات اجتماعی را به نحوی اصلاح کنند که حقوق زنان را بهتر تأمین کند. در مقابل، 
یلی دارند، می کوشـند خود احکام دینی را بررسـی کنند و تفسـیر بدیلی از  فمینیسـت هایی که نگرش تأو
یلی دارد و می کوشـد به سـبک جامعه شـناختی و  آن ها به دسـت دهند. برای مثال، المرنیسـی نگرش تأو
یخی خود از آن ها غبارزدایی یا راززدایی کند. کتاب الحریم السیاسلی:  با گذاشـتن مسـائل در بسـتر تار
النبی و الاسام نمونه کار علمی او در این زمینه به شمار می رود. او در این کتاب از روشی بهره می گیرد 

که بر اصول زیر مبتنی است:
یخ آن؛ 1. پذیرش مرجعیت اسلامی و تار

یخی آن؛  2. بازخوانی سیره نبوی در بستر تار
3. بررسی همه احادیث ناظر به مسائل زنان؛ و

4. نشـان دادن نقـش زنـده زنـان در عرصـه عمومـی تـا زمـان خلیفـه دوم که آن ها را محدود کـرد و بعد فقها 
آن را ادامه دادند.

ی نبـود. به نظـر او زندگی  ی نتیجـه می گیـرد کـه پیامبـر زن سـتیز نبـود و در پـی مردسـالار بـا ایـن نگـرش، و
، زنان  کید فراوان دارد. از آن بالاتر پیامبر سرشـار از عشـق و محبت بود و اصولًا قرآن بر سرشـت عشـق تأ
پیامبـر آزادانـه در شـهر می گشـتند و حجـاب نداشـتند و بـا او بـه جنـگ می رفتند، به یـاران پیامبر حمله 
، می خندید. این مسـئله از زمان عمر بن خطاب آغاز می شـود  ، بـا دیـدن ایـن بگومگو می کردنـد و پیامبـر
یـاد داشـت و برابـری زن و مـرد را نادیـده گرفت، شـیوه محمدی را  کیـد ز کـه بـر حجـاب و نـگاه قبیلگـی تأ

دگرگون ساخت و بعدها علما راه او را دنبال کردند.

یخی را بازخوانی می کند و در متن خودش قرار می دهد. با این نگاه  در واقع، المرنیسی همه حوادث تار
ی را می توان مدافع فمینیسـم اسـلامی دانسـت. تفاوت گوهرین بین نظر المرنیسـی با فمینیسـت های  و
اصلاحگـر آن اسـت کـه ایـن گـروه نصـوص را، بـا آنکـه بـه اسـباب نـزول قائـل هسـتند، متعالـی و بالاتـر از 
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یخی قرار می دهند و آن ها را مطلق و فرازمانی می دانند. حال آنکه المرنیسی آن ها را در متن  واقعیت تار
ی با تحلیل نصوص، دسـت به  یشـه دار می دانـد و آن هـا را کالبدشـکافی می کنـد. و واقعیـت اجتماعـی ر
ی همچنین احادیث زن ستیزانه ای  ی آن ها می زند و به برابری حقوق زن و مرد می رسد. و تأویل و بازساز
چـون »لـم یفلـح قـوم ولـوا امرهـم امـرأه« )مردمی که رهبری خود را به زنی بسـپارند رسـتگار نخواهند شـد( و 
بحث حجاب را بررسی می کند و می کوشد نشان دهد اصولًا مسئله این گونه نبوده است و این فرهنگ 

از طریق عمر بن خطاب، سخنگوی رسمی فرهنگ ضد زن،4 گسترش یافته و تثبیت شده است. 

جدعـان همدلانـه ایـن مطلـب را دنبـال می کنـد و بـر آن اسـت کـه بایـد بیـن اصول اسـلامی و مسـائلی که 
یشه فرهنگی داشته اند تمایز قائل شویم. بدین ترتیب حاشیه گسترده ای برای تأویل خواهیم داشت.  ر
یـکا مـی رود: امینـه ودود، اسـماء  آنـگاه جدعـان سـراغ سـه متفکـر فمینیسـت مسـلمان مطـرح در قـاره آمر
برلاس، و رفعت حسن. و البته در این میان به طارق رمضان که رسماً از فمینیسم اسلامی دفاع می کند 

نیز اشاره می کند.

امینه ودود تفسیر و بازنگری سنت اسلامی را تا نهایتش ادامه داد و در عمل جسارتش از همه بیشتر بود 
و عملًا نشـان داد که فمینیسـت اسـت و امام جماعت جمعی از زنان و مردان مختلط گشـت. در واقع 
فرقه شبیبیه )گروهی از خوارج( معتقد بودند که زن می تواند امام جماعت و حتی خلیفه شود. شبیب 
بـن مـروان خارجـی کـه علیه حجاج بن یوسـف  ثقفی و عبد الملک مـروان می جنگید، مادرش، غزاله، را 
جایگزین خود کرد و این زن وارد کوفه شد و خطبه خواند و نماز صبح را برای دیگران خواند و در رکعت 

اول سوره بقره و در رکعت دوم آل عمران را خواند.5 

از نظر امینه ودود چرا کسـی حق نداشـته باشـد دسـت به تفسـیر نصوص بزند و این حق چرا باید یکسـره 
در انحصار مردان باشد. 

امینـه ودود آفریقایی-آمریکایـی اسـت. در دانشـگاه میشـیگان درس خوانـد و بعـد به الازهـر رفت و آنجا 
علـوم قرآنـی و تفسـیر خوانـد. در سـال 2005 در مسـجدی در نیویـورک نمـاز جمعـه را خوانـد کـه جنجـال 
ی معتقـد اسـت کـه پیامبـر خـودش بـه ام ورقـه اجـازه داد نمـاز جماعت را بـرای زنان و  بزرگـی بـه پـا کـرد. و
مـردان بـر پـا کنـد. ودود خـود را پسـت مدرن می دانـد و می کوشـد قـرآن را از منظری زنانـه بازخوانی کند. دو 
: قرآن و زنان:6 بازخوانی متن مقدس از منظری زنانه،7 و درون جهاد جنسلیتی:  کتاب مهم او عبارتند از

یه لمطالب النساء. 4 الناطق الرسمی باسم المقاومه الذکور
5 البتـه جدعـان بـه نقـل ایـن ماجـرا بسـنده می کنـد و آن را تفسـیر نمی کند، ولی این وضعیت می تواند ضد امامـت جماعت زنان به کار 
رود. یا خانم غزاله خواسـته بوده اسـت که توانایی و دانش خود را به دیگران نشـان بدهد و یا سـلیقه نداشـته اسـت که در نماز صبح 

این قدر سوره های طولانی نخواند و در هر دو صورت نتیجه به سود او نخواهد بود.
 6Quran and Woman: Rereading the sacred text from a woman’s perspective, Oxford, Oxford University Press, 1999.
۷ این کتاب ترجمه و با این مشـخصات منتشـر شـده اسـت:  این کتاب ترجمه شـده اسـت، قرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر 
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اصاح زنان در اسام.8

، قـرآن تفـاوت وجـودی بیـن زن و مـرد قائـل نیسـت و تکالیـف آن هـا قابـل تغییـر و انتقال اسـت.  از نظـر او
جنسـیت نیـز در نهایـت برسـاختی اجتماعـی اسـت. بـه گفتـه او طـی 14 قرن هیچ تفسـیر زنانـه ای درباره 
آیات قرآن نوشـته نشـده اسـت. با این همه، او معتقد به حجاب اسـت و آن را  نشـان سـرکوب نمی داند، 
ی می شـماردش. از نظـر قـرآن زن و مـرد برابـر هسـتند، امـا ایـن مـردان هسـتند کـه  بلکـه انتخابـی اختیـار
کم کرده اند. جدعان معتقد است که برای فهم عمیق دیدگاه او لازم است  تفسیر مردسالارانه خود را حا

کتاب اصلی او قرآن و زنان را بررسی کنیم.

یکـرد اتمیسـیتک و جزئی نگرانه9بـه آیـات، می کوشـد  ودود مسـتقیم سـراغ قـرآن مـی رود. امـا بـه جـای رو
یکـردی  کل گرایانـه اتخـاذ نمایـد و رو کنـد و نگرشـی  کل را بررسـی  کامـل بیـن آیـات و جـزو و  مناسـبات 
، قـرآن زن و مرد را از نظر  یلـی در پیـش بگیـرد، کـه آن را هرمنوتیـک توحیـدی نـام می گذارد. از این منظر تأو

جنسیتی یکی می شمارد.

به او اعتراض می شـود که سـنت نبوی و احکام شـرعی را که بیانگر تفاوت هسـتند نادیده گرفته اسـت. 
، جانب قـرآن را می گیـرد. به نظر  پاسـخ می دهـد کـه معیـار اصلـی او قـرآن اسـت و در تعـارض بیـن ایـن دو
گیر و  کنشـی، و تفسـیر فرا ، تفاسـیر آیات ناظر به زنان در سـه گروه می گنجند: تفسـیر سـنتی، تفسـیر وا او
کل گرایانه. در حالی که در شـیوه نخسـت، آیات به شـکل گسسـته بررسـی و تفسـیر می شـوند و در شـیوه 
گیر از متن قرآن به  دوم، متن و تفسـیر و واقعیت با هم خلط می شـوند، شـیوه سـوم می کوشـد تصویری فرا
دسـت بدهد. ودود که مدعی اسـت این شـیوه را دنبال می کند، برای فهم آیات از این مراحل می گذرد: 
)1( توجه به سیاق آیات، )2(، توجه به مناقشاتی که هنگام نزول آیات وجود داشته است، )3(، توجه به 
سـاختار زبانـی و واژگانـی آیـات، )4( توجـه بـه اصـول کلی قرآنی، و )5( توجه بـه محورهای اصلی که قرآن 

کید دارد، یعنی توحید، هدایت، و مسئولیت فردی و اخلاقی.  بر آن ها تأ

از ایـن منظـر برتـری زن یـا مـرد تنهـا بـر اسـاس تقـوا اسـت و بـس. نـه آنکـه بهشـت را بـرای مـردان و رسـیدن 
بـه حـور عیـن بدانیـم. وانگهـی، مطالعـات تـازه کریسـتف لوکزمبـرگ10 دربـاره حـور عیـن نشـان می دهـد که 
یـم، در مکـه خشـک، از بـاب تنظیـر و  مقصـود نوعـی انگـور سـفید کمیـاب یـا مویـز بـوده اسـت. قـرآن کر
ی از تمثیل بهشت و تمثیل های خاص استفاده کرد. حال آنکه در آیات مدنی دیگر نشانی از  آشناساز
آن ها نیست و تعابیر عام است و »ازواج« به معنای زوج است که زن و مرد را فرا می گیرد. بهشت برای ما 

گاهی، تهران، حکمت.  یا و معصومه آ یک زن، ترجمه اعظم پو
 8Inside the Gender Jihad: Woman’s reform in Islam, Oneworld publications, 2006.
 9The atomistic approach.
 10Christoph Luxemberg.
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مجهول اسـت و چیزی از آن نمی دانیم. از نظر ودود هیچ تفسـیر نهایی وجود ندارد و می توان همچنان 
تفاسیر مختلف به دست داد. 

کسـتانی الاصل نیز می بینیم. برلاس  یلی را نزد اسـماء برلاس )1950-(، پا این تفسـیر برابری خواهانه و تأو
یـان معارض پیوسـت و در  کـه نخسـت دیپلمـات بـود، بـه دلیـل مخالفـت با سیاسـت ضیـاء الحق به جر
یس به  پا رفت و کرسـی اسـپینوزا را برای تدر روزنامه مسـلم مطلب نوشـت و بعد به آمریکا و سـپس به ارو
دسـت آورد. بحث هـای او پیرامـون تأویـل قرآنـی، و زن و جنسـیت می چرخـد. کتـاب مهـم او زنلان مؤملن 
در اسلام: خوانش زدایلی پدرسلالارانه از قرآن11نـام دارد کـه در آن بـا نگـرش هرمنوتیـک آزادی زنـان مدعـی 

می شود که اسلام زنان را سرکوب نمی کند. 

سـؤال اصلـی او ایـن اسـت کـه آیـا قـرآن کتابـی پدرسـالارانه اسـت؟ و نتیجـه می گیـرد می تـوان قـرآن را بـه 
گونه های مختلفی خواند و هیچ نظام یگانه ای که بگوید تنها تفسـیر و خوانش من درسـت اسـت وجود 

ندارد. اسلام شیوه زندگی است نه، به تعبیر ادوارد سعید، یک جغرافیای خیالی. 

یلی مهم زنانه نگر رفعت حسن است که در لاهور زاده شد و بعدها رساله دکتری خود  سومین چهره تأو
ی نیـز معتقـد اسـت کـه نگـرش پدرسـالارانه از  یـکا مهاجـرت کـرد. و را دربـاره اقبـال نوشـت و سـپس بـه آمر
کـم بـوده اسـت. از نظـر او قـرآن سـند بـزرگ حقـوق بشـری  گذشـته های دور بـر سـنت و تفسـیر اسـلامی حا
ی خواستار تفسیر هرمنوتیکی از قرآن است  است و در پی عدالت و احترام و انصاف و آزادی است. و

ی از مدافعان حقوق زنان به شمار می رود.  و توجه به ابعاد زمانی و مکانی نزول آیات. و

اما این فروتر بودن زنان در میان مسـلمانان از کجا زاده شـد؟ رفعت پاسـخ می دهد که سـه پندار موجب 
یـده شـده اسـت پـس نقش ثانـوی و فرعی دارد، )2( حـوا مایه فریب  ایـن بـاور شـد: )1( حـوا از دنـده آدم آفر
یـده شـده اسـت. سـپس هـر سـه پنـدار را  آدم و گنـاه نخسـتین بـود، )3( زن فقـط بـرای خوشـایند مـرد آفر

تحلیل و بی اعتبار می سازد.

مارگـو بـدران، اسـتاد مرکـز ولیـد بـن طـلال، فمینیسـم اسـلامی را دارای ایـن ویژگی هـا می دانـد: تـلاش در 
یخـی بـودن برخـی آیـات و  جهـت فهـم برابرخواهانـه قـرآن، بـه اجـرا درآوردن ایـن فهـم، برابـری زن و مـرد،  تار
کمیت تفاسیر مردسالارانه. به گفته او فمینیسم اسلامی در سه نقطه در دهه 1990 پدیدار شد: ایران  حا

یم آپارتاید، و آمریکای شمالی.  با مجله زنان و شهلا شرکت، آفریقای جنوبی و در پایان رژ

از نظر بدران فمینیسم اسلامی در پی این اهداف است:
 1. فهم هرمنوتیکی نصوص قرآنی  که بر اساس برابری مطلق زن و مرد استوار است؛

2. نقش پیشتازانه زنان در حیات اجتماعی و سیاسی و حق اجتهاد زنانه؛ 

 11Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal interpretation of the Quran. 
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3. ایجاد برابری بین زن و مرد بر اساس اصل خلافت انسان و توحید. خلافت انسانی مستلزم فرارفتن از 
جنسیت است و توحید خداوند بر همگان واجب است و اختصاص به مرد یا زن ندارد؛ 

ی رسـانی زن و مـرد »والمؤمنـون و المؤمنـات بعضهم اولیـاء بعض )توبه،  4. تکیـه بـر اعتمـاد متقابـل و یار
71(«؛ و

5. جهـاد جنسـیتی )جهـاد الجنوسـه( کـه امـام رشـید عمـر آن را بـه کار گرفـت و امینـه ودود آن را عنـوان 
یکـی از کتاب هـای خـود قـرار داد. ایـن جهـاد مسـتلزم حضـور زنـان در فضای عمومـی و فعالیت همپای 

مردان است.

همه فمینیسـت هایی که در این فصل از آن ها نام برده شـد، به نحوی مرجعیت قرآن کریم را می پذیرند 
و می کوشـند در چارچـوب مسـلمانی باقـی بماننـد و در عیـن حـال اهـداف برابری خواهانـه خـود را دنبال 
کننـد. امـا همـه فمینیسـت ها چنین نیسـتند. فصل هـای دوم تا پنجم کتاب این شـخصیت ها را معرفی 

و تحلیل می کند.

زنانی خشمگین
در حالـی کـه زنـان تأویل گـر همچنـان اسـلام را قبـول دارنـد و خـود را مسـلمان می شـمارند، کسـانی ماننـد 
تسـلیمه نسـرین بـر اصـل دیـن می شـورند و آن را انـکار می کننـد. ایـن کسـان را همچنـان زیـر مجموعـه 
فمینیسـم اسـلامی می گنجانیم زیرا در فرهنگ و جغرافیای اسـلامی زاده شـده اند و کمابیش در نسـبت 

با اسلام خود را تعریف می کنند.

در یکم مارچ 2006 نشـریه شـارلی ابدو مانیفسـیتی منتشـر کرد که در آن دوازده نفر به دفاع از آزادی بیان 
یکاتورهـای توهین آمیـز دانمارکـی آن را امضـا کـرده بودنـد از جملـه سـلمان رشـدی، تسـلیمه  و در پـی کار
کـه همـه بـه  نسـرین بنگلادشـی، ایـان حرسـی علـی سـومالیایی، و ارشـاد منجـی اوگاندایـی هندی تبـار 
 نجـلاء کیلیـک تـرک چرکسـی تبار 

ْ
فرهنـگ غیـر عربـی تعلـق داشـتند. همچنیـن بـه ایـن سـه نفـر رادیـکال

مقیم آلمان را می توان افزود.

در واقع، فمینسم اسلام ستیز در دهه 1990 و به خصوص بعد از قضایای 11 سپتامبر شکل گرفت و یکی 
کسـتان شـرقی)که در سـال 1971 بنگلادش  از پیشـگامان آن تسـلیمه نسـرین بود. او در سـال 1962 در پا
کودکـی عمـو یـا دائـی اش  ی سـتمکش، در  ی قلـدر و مردسـالار داشـت و مـادر شـد( بـه دنیـا آمـد. پـدر
می خواسـت بـه او تجـاوز کنـد، پزشـکی خوانـد و بـا مشـکلات زنانـه آشـنا شـد. از شـش سـالگی سـختی 
در جهـان بـودن را درک کـرد و گفـت کـه بدتریـن چیز آن اسـت که شـخص زن زاده شـود. از همان کودکی 
ی آورد.  ی شـد و بعدهـا آثـار لنیـن و گورکـی را خوانـد. بـه شـعر و ادبیـات رو نسـبت بـه قـرآن و دیـن لاادر
پذیرتر است. مسلمانان را علیه خود برانگیخت.  معتقد بود که قصه های جن و پری از تعالیم دینی باور
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یـده« عـده ای تکفیـرش کردنـد. در رمـان  زبـان تنـد و تلخـی داشـت بـه دلیـل نوشـتن »یادداشـت های برگز
ننـگ، لجّـه، در سـال 1993، بـه مشـکلات اقلیـت هنـدو کـه در بنـگلادش در معـرض حملـه قـرار گرفتند 
پرداخـت و از آن هـا دفـاع کـرد. در سـال 1994 دولـت بنـگلادش  او را بازداشـت کـرد. امـا بـر اثـر مداخلـه 
پا رفت و سرانجام در سوئد مستقر شد و به نوشتن ادامه داد. با قوت  پایی آزاد شد و به ارو کشورهای ارو

و تندی می نوشت و باورهای دین ستیزانه داشت. 

از نظـر نسـرین، ایـن خـود اسـلام اسـت کـه زن سـتیز اسـت، احـکام آن ظالمانـه اسـت، و هیـچ راهـی برای 
اصـلاح آن وجـود نـدارد. او بنیادگرایـی دینـی را بـا خـود دیـن پیونـد می زنـد و ایـن دو را بـا هـم می دانـد. راه 
حل نیز در تنگ کردن دایره دین اسـت. جامعه باید بر اسـاس عدالت و برابری اسـتوار شـود و مسـجد و 
، دین انسـانیت اسـت. به گفته او  دیر و کنشـت به باید کنار گذاشـته شـوند. تنها دین درسـت از نظر او
ی می گفت برخلاف  »همـه ادیـان بی اسـتثنا زن سـتیز و ضـد آزادی و حقـوق زنـان بوده انـد.« )ص 112(. و
نظر شیرین عبادی معتقد است که قرآن مردان را برتر از زنان می شمارد. پس باید دولت ها کاملًا سکولار 
ی کند، با قدرت بلاغی خود  شـوند و دین از سیاسـت جدا گردد. او بیش از آنکه در عرصه تفکر نظرورز
کید می کند. بر حقوق زنان ستمدیده بنگلادشی که به سادگی در معرض تجاوز و تن فروشی هستند تأ

پا فریادش  در حالی که تسلیمه نسرین در سرزمین خودش جنگید و رنج کشید. ایان حرسی علی در ارو
را بلند کرد و مدعی شد که نباید به رنج هایش نگاه کرد، بلکه قوت دلایل او را باید دید. دوستش ثیو ون 

گوگ به سبب ساختن فیلم کوتاه اسلام ستیزانه تسلیم12برای او جانش را در سال 2004 از دست داد. 

، سـومالی، در سـال 1969 زاده شـد. پدرش فعالیت سیاسـی می کرد و تبعیدی بود و گاه   ایان در مقدیشـو
در زندان. مناسـبات خوبی با پدرش نداشـت. در کودکی تجربه تلخ ختنه شـدن را از سـر گذراند، یعنی 
برداشـتن قسـمت بیرونی اندام جنسـی و دوختن بقیه تا بکارتش محفوظ باشـد. پدرش خواسـت او را به 
ازدواج پسر عمویش درآورد که از آن گریخت و با ارائه اطلاعات دروغین موفق شد که در هلند به عنوان 
 ، ی به نقد بنیادین اسـلام و باور مسـلمانان دسـت زد و بعد از حادثه 11 سـپتامبر مهاجر پذیرفته شـود. و
اعلام کرد که دین و خدا را ترک کرده و ملحد شده است. سپس به انجمن متفکران ملحدی که سلمان 

ید عضو آن بودند پیوست. رشدی، تسلیمه نسرین و نصر حامد ابوز

یشه در کودکی  ایان مدعی بود که حادثه 11 سپتامبر موجب الحاد او شده است، حال آنکه این مسئله ر
کیت خود به دست می دهد. سرانجام  ی در زندگی نامه خود، بی دین13گزارش هایی از شکا او داشت. و
ی را تـرک کـرد و اعـلام داشـت کـه جـز بـه خـردش بـاور نـدارد و  ی، ختنـه دختـران و دینـدار ازدواج اجبـار
ی می پنداشـت اسـپنیوزا و ولتـر جهان اسـلام  . و قطب نمـای اخلاقـی او در درونـش اسـت نـه جـای دیگـر

 12Submission.
 13Infidel.
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اسـت. آنگاه با حمایت حزب سیاسـی راسـتگرایی که بدان پیوسـته بود نماینده پارلمان هلند گشـت و 
بـه مخالفـت بـا تنـوع فرهنگـی و تعلیمـات دینـی در مـدارس برخاسـت و مدعی شـد که با کنار گذاشـتن 

اسلام می خواهد احوال مسلمانان را بهبود بخشد.

برنامـه و سـناریوی فیلـم ده دقیقـه ای تسـلیم را نوشـت و ثیـو ون گـوگ آن را سـاخت. ایـن فیلـم اتاقـی را 
تصویـر می کنـد کـه در آن چنـد مانکـن زن هسـتند کـه قربانیـان اسـلام بـه شـمار می رونـد. یکـی را به دلیل 
زنـا مرتـب شـلاق می زننـد، دیگـری از شـوهرش همـواره کتـک می خـورد، و سـومی حجابـی نـازک دارد و بـر 
پشت عریان هریک آیه ای نوشته شده است که بیانگر کیفر قرآنی او است. هدف آن بود به زبانی ساده 
قسـاوت دینی نشـان داده شـود و رابطه بنده و مولا به چالش گرفته شـود. نخسـتین قربانی این ماجرا ثیو 

ون گوگ بود و او هم تهدید به مرگ شد.

، دوسـتم خواسـتم این فیلم را بسـازد سـه نکته  ی در پایان زندگی نامه خود،  می گوید هنگامی که از ثیو و
را می خواسـتم منتقـل کنـم: )1( مؤمنـان می تواننـد صدایشـان را بلنـد کننـد و خـدا را بـه چالـش بکشـند و 
احکامش را به پرسـش گیرند، )2( تفسـیر ظاهری قرآن موجب رنج بسـیار زنان می شـود، و )3( دیگر قادر 

به اطاعت نیستم.

ایـان خـود را بـه مـوج سـوم فمینیسـم منسـوب می کنـد. زمانی پدرش بـه او زنگ زد و گفـت در هر راهی که 
می خواهی بجنگ، اما این کار را به نام خدا انجام بده. ولی او خودِ دین را هدف حمله  قرار داد. 

ی درکی سطحی از اسپینوزا داشت و او را کافر و بی دین تصور می کرد. اصولًا فهم او از فلاسفه همین  و
مخالفت آن ها با دین و دیانت بود. و از کسی مانند پوپر که از نسبیت معرفت سخن می گوید، خوشش 

نمی آید. 

یکرد ایان به موج سوم بر اساس اصول زیر است: رو
1. آزادی بیان موجود در غرب را با همه توان در راه هدف خود و نقد اندیشه دینی به کار می گیرد؛

2. بدون ترس و نگرانی از هیچ قدرت سیاسی و سانسور به نقد دین دست می زند؛
یخی می داند نه سخن خدا و هیچ گونه تقدس، عمومیت  3. قرآن را مانند سلمان رشدی، یک سند تار
و اطلاقـی بـرای آن قائـل نیسـت. همچنیـن مدعـی اسـت کـه قرآن برسـاخته انسـان اسـت و باید به شـکل 

مناسب زمان خودمان تفسیرش کنیم؛ 
4. اسلام در نهایت در پی سرکوب و مانع پیشرفت است؛

ک اسـت و بـا تعبیراتـی تنـد و توهین آمیـز نسـبت بـه پیامبـر  5. راهبـرد او تحریـک و خارانـدن نقـاط دردنـا
سخن می گوید مانند »إن القائد الروحی لارهابی 11 سبتمبر هو محمد و لیس بن لادن« و اسلام ارتجاعی 
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...14 )ص 133(؛ است و محمد تمایلات خاصی داشت و پدوفیل بود و
6. دین ضد علم است و به حوزه خصوصی نه عمومی تعلق دارد؛ و

7. فردیـت شـخص و جامعـه مبتنـی بـر فردیـتْ عزیمـت گاه و نهایـت راه اسـت و انسـان در کارش آزاد 
است.

ی اسـلام نیسـت و او کلًا دیـن را انـکار می کنـد و  در واقـع فمینیسـم او در پـی اصـلاح یـا تأویـل و بازسـار
باورهای آن را قرون وسطایی می داند. 

همرنگـی  خواسـتار  کـه  اسـت  هلنـدی  سیاسـت  مطلـوب  او  روش  اسـت.  اسلام سـتیزانه  او  فمینیسـم 
پایـی اسـت. ایـان »فرصت طلبانـه« و »هوشـمندانه« ایـن  مهاجـران مسـلمان و تـن دادن بـه فرهنـگ  ارو
موقعیـت را درک کـرد و در هلنـد بـه اسـلام و باورهـای دینـی حملـه کـرد تـا زمینـه همرنگـی در جامعـه را 
فراهم سـازد و کنار سـلمان رشـدی ایسـتاد و به فتوای »امام خمینی« مبنی بر قتل او حمله برد. و بدین 
ترتیب، توانست نماینده پارلمان شود. او در به کار بردن بدترین تعبیرات درباره اسلام و  شخص پیامبر 

کوتاهی نکرد.

به نظر او سه عنصر بیانگر عقب افتادگی جهان اسلام نسبت به غرب است:
1. رابطه بین انسان و خدا بر اساس ترس و اطاعت مطلق است؛

2. در اسلام تنها یک مرجعیت وجود دارد و آن هم پیامبر است؛ و
یشه دارد و مبتنی بر ارزش های آن از جمله بکارت  3. اخلاق جنسی در اسلام در تفکر قبیلگی عربی ر

است.

این عنصر سـوم اسـت که او را به فمینیسـم دین سـتیز گره می زند. برای او روشـن اسـت که دین اسـلام و 
ی تجارب تلخی داشـته اسـت، پدرش  فرهنـگ اسـلامی ضـد زن هسـتند. و ایـن دیـن، دیـن عزا اسـت. و
چهار زن داشت که آن ها را ترک کرده بود. در کودکی ختنه شد و خشونت مردان را درک کرد و در جامعه 
پدرسـالارانه رشـد کـرد. در مصاحبـه ای چنـان تنـد شـد کـه پیامبـر را بـه دلیـل ازدواج بـا عایشـه خردسـال، 
پدوفیـل15 خوانـد، و بعـد بـرای اصـلاح سـخنش گفـت کـه طبـق معیارهـای غربـی چنیـن اسـت. در ادامـه 
گفـت کـه چطـور کسـی بـا دختـر کوچـک دوسـتش ابوبکـر ازدواج می کنـد، در حالـی کـه خودش 54 سـال 

دارد. و تصریح کرد: »من مسلمان نیستم«.

یکرد بیانگر رنجی اسـت که خودش کشـیده و عقده هایی که انباشـته شـده بود از جمله  این تعابیر و رو
عقده بکارت، چون روابط عاشقانه بیرون از ازدواج داشت، و ختنه هم شده بود. مشکل آن است که او 

14 و محمد عاشق للغلمان )Pediphile( و الاسام متخلف و النبی منحرف و طاغوت. )ص 133(
 15Pedophile. 
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عمیقاً و شخصاً آزرده شده بود و آن را در بیانش منعکس می کرد. با این همه می گفت که همه تجاربی 
کـه داشـته اسـت، بـه کنـار و او فقـط بحـث عقلـی و نظـری می کنـد. در واقـع بـه جـای اسـتدلال عقلـی، او 
استدلال عاطفی می کرد. هنگامی که می گفت بعد از 11 سپتامبر از دین فاصله گرفته است، این نگرش 
پایانی فاقد مسـئولیت می داند و  عاطفـی اسـت نـه عقلـی. بـه گفته او  اسـلام مـردان را چون گاو نر و چهار

این را به عهده خود زنان می گذارد تا مراقب خودشان باشند. 

، سودان و سومالی اجرا می شود و با  به گزارش کتاب، ختنه دختران در بیش از سی کشور از جمله مصر
آنکه هیچ نشانی در قرآن و اسلام ندارد، گویی واجب دینی به شمار می رود.16

یشه های  ی که از ر به روایت کتاب، ایان از زنان می خواهد تا خود را از قید حجاب و بکارت برهانند. و
گین به دین حمله می برد، به نقادان خود حمله می کند و آنها را فاقد  خود بریده است به شکلی خشما
فهـم می دانـد و منکـر آن اسـت کـه تجـارب و سـختی زندگیـش کمتریـن تأثیری بر مواضـع فکری خودش 
یشـه همـه مشـکلات جهـان اسـلام را بـه جنسـیت و ارزش هـای جاهلـی و بـکارت بـر  ی ر داشـته باشـد. و
می گردانـد و از شـنیدن سـخن ناقـدان خـود ناتـوان اسـت. مشـکل اصلـی را او در شـخص پیامبـر و قـرآن 
می دانـد. و معتقـد اسـت کـه تنهـا غرب اسـت که مسـیر آزادی را مشـخص می کند. البتـه در خود غرب و 
هلنـد نیـز ایـان را سـلب تابعیـت کردنـد و در برابـر بنیادگرایی اسـلامی، او را چون بنیادگرای سـکولار علم 
یسـم  یـکا کردنـد. گویـی یکـی از برگ هـای جنـگ بر ضد ترور کردنـد و از او بهـره بردنـد و بعـد او را راهـی آمر
ی در زندگی نامه خود  ی قاطعانه می گوید به خوبی به هنر دروغ گویی مسـلط اسـت. و اسـلامی اسـت. و
می نویسـد هنگامـی بـا شـریکش زندگـی می کـرد نسـبت بـه او وفـادار نبـود و همـان زمـان دوسـتان جوانـی 

یست. )ص 149(  داشت و پنج سال با یکی از آن ها ز

اجتهاد زنی آزاد 
ارشاد مَنجی )1968-    ( در اوگاندا از خاندانی هندی تبار زاده شد. هنگامی که عیدی امین آسیایی ها 
را از کشـورش طرد کرد، با خانواده اش به کانادا مهاجرت کردند. در آنجا نخسـت در مدرسـه ای مسـیحی 
درس خوانـد و سـپس بـه مدرسـه ای اسـلامی رفـت. مشـاهده آن آزادی تفکـر در مدرسـه مسـیحی و ایـن 
ی آورد و مدیر برنامه  ی رو سـختگیری و ظاهرگرایی در  مدرسـه اسـلامی او را آزرده سـاخت. به خبرنگار
تلویزیـون کوییـر17  شـد و فیلم هایـی دربـاره زندگـی همجنسـگرایان سـاخت و جوایـزی بـه دسـت آورد و 
صراحتاً خود را همجنسگرا خواند. بیانیه آزادی بیان را همراه رشدی و تسلیمه نسرین امضا کرد. کتاب 

یـح  ، بـه شـدت بـه کسـانی کـه ختنـه دختـران را حکمـی شـرعی می داننـد، می تـازد و تصر 16 گفتنـی اسـت کـه علـی جمعـه، مفتـی مصـر
گر روایاتی در این زمینه صادر شـده باشـد، با  می کند که صرفاً یک سـنت و عادت اسـت و مطلقاً ربطی به دین اسـام ندارد و حتی ا
یانهایی که این کار دارد، باید همه به قاعده لا ضرر و لا ضرار پایبند باشـند و آن را کنار  توجه به سـخنان پزشـکان و متخصصان و ز

بگذارند. )ص25۷(
 17Queer Television.
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اصلـی او مشلکل املروز بلا اسلام18را در سـال 2003 منتشـر کـرد که بـه زبان های مختلفی ترجمه شـد. این 
کتاب جنجال بزرگی برانگیخت و او را در سبک انکارگری اش شهره ساخت. 

ارشـاد خـودش را در دایـره اصـلاح لیبرالـی قـرار مـی داد. بـا زبانـی تند و تقریباً تمسـخرآمیز درباره مسـائل و 
چالش های اسلامی می نوشت و تناقضات قرآن را بر می شمرد، با این حال خود را مسلمان می دانست. 

هنگامـی کـه از او پرسـش شـد چگونـه همجنس گرایـی را با مسـلمانی سـازگار می داند؟ پاسـخ می داد که 
خداوند مرا چنین آفریده است و خداوند هر چه آفریده است »احسن کل شیئ خلقه« و هر چه در این  

عالم است به اراده  خداوند است و قرآن تنوع را به رسمیت شناخته است. 

بـه نظـر او قـرآن نیازمنـد تأویـل اسـت حـال آنکـه مسـلمانان آن را چـون سـندی قطعـی و بی نیـاز بـه تأویـل 
ی در کمـال قـرآن تردیـد می کنـد و بـر آیاتـی کـه گاه از اهـل کتـاب دفـاع و گاه آن هـا را  دنبـال می کننـد. و
محکـوم می کنـد دسـت می گـذارد و بـر آن اسـت کـه خطای بشـری در فهم قـرآن راه یافته اسـت تا آنجا که 
یان  »مفسـران کلمه حور را نادرسـت فهم کرده اند«. زیرا مقصود از حور عین انگور سـفید اسـت، نه زیبارو
کره. در این باره او به لوکزمبرگ استناد می کند. کریستف لوکزمبرگ در کتاب خوانشی آرامی-سریانی  با
از قرآن کریم )2000( مدعی می شود  »حور عین« واژه ای آرامی و سریانی است نه عربی و معتقد است که 

حور صفت انگور سفید است. واژه »وِلدان« هم از »یلدا« به معنای میوه است. 

برنامـه اصـلاح لیبرالـی کـه ارشـاد منجـی دنبـال می کند، دو وجـه دارد: یک وجه انتقادی اسـت و دیگری 
سازنده و تأسیسی. در این جنبه او برای استقلال و توانمندی زنان پیشنهاد می کند که زنان وارد عرصه 
ی در این  اقتصـاد و بـازار شـوند و بدیـن ترتیـب بـه برابـری بـا مـردان برسـند و احترام لازم را کسـب کننـد. و
زمینـه، از تجربـه موفـق محمـد یونس اقتصاددان بنگلادشـی که بانکی تأسـیس کرد و به زنان روسـتایی و 
کشـاورز وام هـای انـدک مـی داد تـا آن هـا کار و بـار خود را راه بیندازند و مسـتقل شـوند، الهام گرفته اسـت. 
نمونـه ایـن زنـان مسـتقل از نظـر منجـی خدیجـه اسـت کـه بـه دلیل تجـارت موفـق اعتماد به نفـس بالایی 
داشت. ارشاد بر آن است که اصلاح و آزادی در درون اسلام آغاز می شود و باید از اسلام در این عرصه 

ی جست. همین نکته است که او را از همگنانش چون تسلیمه نسرین متمایز می سازد. یار

در حالـی کـه بـه نظـر تسـلیمه تسـرین بایـد قوانیـن سـکولار جایگزیـن قوانیـن اسـلامی شـود و ایـن قوانیـن 
قابلیت اصلاح ندارند و کاملًا دین و دولت از هم جدا شوند، ارشاد منجی معتقد است که آیا باید واقعاً 
پایی را دنبال کرد؟ حال آنکه اسلام بنیاد هویت میلیون ها زن است و با کم ارزش کردن  همین مسیر ارو
ی معتقد که گاه عقلانیت خود  آن به زنان ضربه زده می شود. لذا با سکولارها اختلاف نظر جدی دارد. و

به نوعی تفکر راست کیشانه و ارتودکسی  تبدیل می شود.

 18The Trouble with Islam today.
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ارشاد منجی می گوید که تفسیرش از قرآن او را به این پیام ها می رساند:
1. حقیقت همه چیز را تنها خداوند می داند؛

2. تنها خداوند داور اعمال مسلمانان و نامسلمانان و حل تناقض بین آیات است؛ و
ی از یک مسیر قهری نیستیم.  گزیر از پیرو 3. انسانیتمان ما را در تعامل مان با خداوند آزاد می سازد و نا

دین در واقع چیزی جز رفتار و سلوک نیست. یعنی این که با  دیگران چگونه رفتار کنیم.

م دینی، همـواره به 
َّ
خلاصـه آنکـه ارشـاد منجـی بـه رغـم همـه »شـطحیات« خویـش و گـذر از احـکام مُسـل

شخصیت مسلمانی که درونش است وفادار است.

عروس وارداتی
نجـلاء کیلیـک تـرک چرکسـی تبار بـا خانـواده اش در سـال 1966 بـه آلمـان مهاجـرت کردنـد. می گفـت کـه 
تش را تا آخر ادامه دهد.  زیبایی خاصی نداشت و به همین سبب مادرش می گفت که باید تا تحصیلا
کس  با پدرش درگیر شد و پدر مردسالارش به ترکیه بازگشت و آن ها را رها کرد. می گفت که تحت تأثیر ما
وبر و مسیح بوده است و جامعه شناسی خواند. اسلام را نقد می کرد و می گفت که مسیح می گفت من 
بین شما هستم. اما قرآن همه از کشتار و ارعاب سخن می گوید. در حالی که خدای مسیحی فرزندش 

را می فرستد تا فدای انسان ها شود، خدای قرآن همواره از عذاب و کیفر دم می زند.

، در مقـام جامعه شـناس می کنـد، نوعـی التقـاط گزینشـگری نیسـت کـه برخـی آیات را  ی کـه او امـا آیـا کار
برجسته می کند و برخی را نادیده می گیرد؟ 

کتـاب معـروف او علروس وارداتلی اسـت و در آن داسـتان ازدواج هـای از پیـش تعییـن شـده و تحمیلـی و 
آوردن عروس از کشـور ترکیه به آلمان و به ازدواج کسـی درآوردن که او را هرگز ندیده اسـت را نقد می کند 
ی زنان و ستمگری مردان را به تفصیل در آن باز می گوید. از نظر نویسنده، مسئله اصلی جامعه  و گرفتار

کم است.  ترک در آلمان بحث همرنگی با جامعه حا

ی همرنگی  در کتـاب علروس وارداتلی و کتـاب پسلران گملراه: ادعایی برای آزادی مرد مسللمان، بر دشـوار
کید می کند و آن را زاده دین و فرهنگ اسلامی می داند. این دو عامل مانع از آن می شوند که شخص  تأ
پایـی و آلمانـی کنـار بیایـد و بـا آن ها زندگـی خود را سـامان دهد.  کـم ارو مسـلمان بتوانـد بـا ارزش هـای حا
نداشـتن حـق انتخـاب، ازدواج از پیـش تعییـن شـده، و مسـائلی از ایـن دسـت، مانـع زندگـی بـر اسـاس 
ی  الگوهـای آلمانـی اسـت. زن تـرک بـدون فرزنـد و زادن چیـزی نیسـت. هویت او در جنسـیت و فرزندآور
است و بس. در حالی که فرهنگ غربی فردیت را تشویق می کند، دین اسلام با فردیت مخالف است و  

ی است. »ما« را بر »من« مقدم می دارد. به نظر او ازدواج برنامه ریزی شده نوعی فحشای اجبار
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ی مخالـف احترام به تفاوت  گـر کسـی می خواهـد در آلمـان باشـد، بایـد به قوانیـن آنجا احترام بگذارد. و ا
فرهنگی اسـت و می گوید که نباید با کسـانی که از حجاب دفاع و در آلمان زندگی می کنند، مماشـات 
کرد. به خصوص که حجاب نماد اسـلام سیاسـی شـده اسـت. لذا نباید در قبال کسـانی که به قوانین ما 

احترام نمی گذارند، کوتاه آمد.

ینب ازدواج کرد و شب عروسی  اما چرا زنان باید حجاب داشته باشند؟ به گفته کیلیک چون پیامبر با ز
یخـت و بعـد آیـه  میهمانـان مجلـس را تـرک نمی کردنـد و پیامبـر می خواسـت زود بـه حجلـه بـرود، پـرده آو
حجـاب نـازل شـد )احـزاب 33( بـه گفتـه او حجاب ربطی به ایمان ندارد و برای پیشـگیری از مزاحمت 

جنسی مردان است. 

تحلیل نجلا، که از منظر جامعه شناسی نگاه می کند، از برنامه دینی و پیدایش اسلام آن است که در اواخر 
قرن ششم میلادی مناسبات قدرت در عربستان تغییر کرد و تجار مکه نیرومند شدند و با ادیان دیگر ارتباط 
پیدا کردند و دیدند که فاقد نظام معنوی خاصی هستند و دچار خلأ معنوی در جامعه و حضور یک دین 
هسـتند. ایـن وضـع بـا وحـی محمـد و پیـام او کـه بـه مـردم دیانـت جدیـدی داشـت همراه و همسـو گشـت و 
محدودیت بین قبایل برداشته شد و امت شکل گرفت و ایمان به خدا در واقع کارکردی اجتماعی داشت. 
وی ختنه را محکوم می کند و آن را مانع آزادی زن و مرد می داند و معتقد اسـت که ختنه دختران و پسـران 
، پیروزی بر بت ها، که مؤنث بودند، پیروزی مردان بر زنان بود و پیامبر شناختی  باید منع شود. به عقیده او
از فرهنـگ زنانـه نداشـت و اسـلام را هـر چنـد نورانـی بدانیـم اصـل اساسـی مقبـول اسـلام آن اسـت کـه »تنهـا 
مردان سازنده انسانیت هستند و زنان جزوی از انسانیت به شمار نمی روند، بلکه تهدیدی برای انسانیت 
هسـتند.« )ص210(. همچنین قربانی کردن گوسـفند در ملأ عام به نام خدا و در راه خدا چهره وحشـتناکی 
دارد و مغایـر ذوق اسـت. از نظـر کیلیـک قـرآن و سـنت همـه بازگـوی پسـتی زنـان هسـتند. فرهنـگ اسـلامی 
فردیت را به رسـمیت نمی شناسـد و می خواهد که شـخص جزو جماعت و امت باشـد. وی نقد شـدیدی 

متوجه دین و فرهنگ می کند و آن ها را عامل وضعیت نابسامان ترک ها در آلمان می شمارد.

ی اصـولًا دین را به همان معنای سـنتی و  پایی اسـت. و تنهـا راه حـل نیـز پیوسـتن بـه آرمـان روشـنگری ارو
سـلفی می شناسـد و تلقی دیگری از اسـلام ندارد و جایی برای تأویل نمی گشـاید. او مانند ایان حرسـی 
علی اسلام اصیل را همان اسلام وهابی می داند که برای زمان و مکان نقشی در فهم دین قائل نیست. 
ی در تحلیل خود نقش دشمنی کشور میزبان در وضعیت مهاجران ترک را نادیده می گیرد و همه چیز  و
را گردن فرهنگ اسـلامی می اندازد و هیچ تلاش جامعه شـناختی برای فهم این مسـأله به کار نمی گیرد. 
امـا آیـا بخشـی از عقـب افتادگـی و مشـکلات مهاجـران بـه سـبب رفتـار کشـور میزبـان نیسـت؟ همچنین 
فردگرایـی و فردیـت کـه بـه نظـر نجـلا از فضایـل فرهنـگ روشـنگری اسـت، نـزدش به امری مقـدس تبدیل 

می شود و لباس عبادت به تن می کند.
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معرکه روشنگری
« بـه جمع بنـدی کل کتـاب اختصـاص دارد و بخـش قابـل  فصـل پایانـی کتـاب بـا عنـوان »معرکـه التنویـر
،  می پـردازد. در فضـای اسـلام  گـر نگوییـم اسلام سـتیز ،  ا توجهـی از آن بـه تحلیـل فمینیسـم اسـلام گریز
، تسـلیمه نسـرین، ایان حِرسـی علی، نجلاء کیلیک، و ارشاد  جهانی شـده، دغدغه این چهار زن انکارگر
منجی، اصلاح اصل اسلام است. از نظر آن ها راه رهایی زن در اصلاح خود اسلام نهفته است. احکام 
کمیت  گسترده دین از حدود و دیات تا شهادت بیانگر نابرابری زن و مرد است و نهایتاً به قوامیت  یا حا

و برتری مرد می انجامد.

در حالی که گروه اصلاحگر این چالش ها را صرفاً نوعی شبهه می داند که باید آن ها را در دل سنت دینی 
حل کرد و توجیه کرد، و گروه دوم راه تأویل را در پیش می گیرد، گروه انکارگر از آن هم فراتر می رود. در این 
میان، جز ارشاد منجی شاهد تأویل در احکام اسلامی نیستیم و بقیه به نوعی دست به انکار می زنند. 
کید بر اسـتقلال اقتصادی زنان  تـازه ارشـاد منجـی هـم تأویـل نمی کنـد بلکه با پیشـنهاد یک راه حـل و تأ
ی بیاورند،  ی آن هـا بکاهـد. آن سـه، در حـل مشـکل بـه جـای آنکـه به اسـلام رو می کوشـد بـار فشـار را از رو

یسم اومانیسیتی می روند و خود دین را به چالش می گیرند. سراغ سکولار

امـا ایـن سـه بـه کـدام عقـل متوسـل می شـوند؟ بـه نوشـته جدعان در تقسـیم بندی کلاسـیک دو نـوع عقل 
تفکیـک می شـود: عقـل معرفتـی و شـناختی، و دیگـری عقل درونـی و انفعالی. در حالی کـه اولی ناظر به 
فهـم و تحلیـل اسـت، دومـی نوعـی بیـان عواطـف اسـت و ایـن فمینیسـت ها از عقل دوم بهـره می گیرند و 
گین بـه دیـن  بـه جـای تحلیـل مسـائل، احساسـات و عواطـف خـود را بیـان می کننـد و بـه شـکلی خشـما
می پرند. این خشم گاه خود را در واژگان خشن و حمله به مقدسات دینی نشان می دهد، مانند واژگان 
ایـان حرسـی علـی کـه از همه تندتر اسـت. ایان مسـتقیماً بـه ارزش های دینی حمله می کند، اما تسـلیمه 
نسـرین زبـان بـه تعبیـر خـودش »کثیـف« را متوجـه نقـد ظلـم اجتماعـی می کنـد. بـا ایـن همـه هـر سـه راه 
حـل اصـلاح اسـلام را در دور سـاختن آن از عرصـه اجتماعـی و جایگزینـی ارزش هـای عصـر روشـنگری 
می دانند. ارشـاد منجی با آنکه زبان تند و گسـتاخانه و تمسـخرآمیزش را اینجا و آنجا به کار می گیرد، در 
قبـال خـود اسـلام چنـدان تندزبانـی نمی کنـد و ایمانـش را کنار نمی گـذارد بلکه همچنان به نوعی اسـلام 

لیبرالی باور دارد.

ی مسلمانان شده است نه گفتگوی سازنده.  در هر صورت واژگانی که این زنان به کار می گیرند، مایه دور
اشـکال دیگـر آنکـه آن هـا همـه علـل عقـب افتادگـی و سـتم دیدگی زنـان را بـه اسـلام و خدا بـر می گردانند 
یلگر چنین  یـخ یـا جامعـه و نحـوه تعامـل آن هـا بـا نصـوص دینی ندارند. حـال آنکه زنـان تأو ی بـه تار و کار
کرده اند. در این میان، شـاید ارشـاد منجی از همه موفق تر بوده اسـت زیرا زبان کمتر تندی به کار گرفته 
اسـت و کوشـیده اسـت بیـن عقـل معرفتـی و عقـل عاطفـی توازنـی برقـرار سـازد، گرچه دلایل سسـتی برای 
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همجنس گرایی خود پیش کشیده است. 

در واقـع ایـن کسـان نگاهـی فروکاهشـی و یکسـویه بـه دیـن دارنـد و بـه خصوص ایان حرسـی علـی در این 
ک افتـاده اسـت کـه معتقـد اسـت اسـلام یـک صـورت و جلـوه بیشـتر نـدارد و آن هـم، همـان صـورت  مغـا
یلـی بـرای دیـن نمی گـذارد. حـال آنکـه اسـلام وهابـی ادامـه تفکـر  وهابـی اسـت و جـای هیـچ تفسـیر و تأو
حنبلی و اصحاب حدیث است و از گذشته دور نیز در کنار آن شاهد جریان های دیگری بوده ایم. چرا 

ی ما باشد؟  ک داور باید اسلام صحرایی ملا

در این میان ایان با شیوه ای که در پیش می گیرد، نشان داده است که نه عقل معرفتی را خوب شناخته 
اسـت نـه عقـل عاطفـی و دچـار نوعی دگماتیسـم اسـتبدادی شـده و تمام تلاش و جنـگ او برای فردیت 
ی منکر آن است که ختنه کمترین  در نهایت به تخریب فرهنگ های اقلیت مهاجر انجامیده است. و
تأثیر منفی بر زندگیش گذاشـته باشـد یا آنکه احسـاس حقارت قومی کرده باشـد، ولی هنگامی که وقایع 
زندگی او را می خوانیم و باز می خوانیم که بارها دروغ گفته و بر هنر دروغ گویی مسلط است، در این ادعا 
شک می کنیم و می توانیم نتیجه بگیریم که حوادث زندگی اش بر او و مواضعش تأثیری عمیق گذاشته 
یشـه ها،  ، رنج هایـی کـه کشـید، گسـیختگی خانوادگـی، سـفرهای مـدام، کنـده شـدن ر اسـت. نبـود پـدر
ختنـه وحشـیانه، فقـدان بـکارت، و زندگـی عاطفـی بیـرون از کانـون زناشـویی، و تلاش در جهت رسـیدن 
بـه جایگاهـی مقبـول در جهـان و جنـون و مـرگ خواهـرش و بی خبـری از بـرادرش همـه در موضع گیـری او 

نقش داشته اند.

تسـلیمه نسـرین نیز تلخی فراوانی در زندگی خود داشـته اسـت، ارشـاد منجی نیز که از مدرسـه اسـلامی 
اخراج شد و این ها، به گفته جدعان، در همجنس گرایی او بی نقش نبوده است.

یشـه اصلـی عقـب افتادگـی مسـلمانان اخـلاق جنسـی بـوده اسـت؟ پاسـخ ایان حرسـی مثبت  آیـا واقعـاً ر
است. ولی او نه مورخ اسلام است و نه تمدن اسلامی. نگرش او وتفسیرش یکسره فروکاهشی است. در 
واقـع،  عوامـل متعـددی بـه پسـرفت جهـان اسـلام انجامیـد نه یکـی. آیا اینکـه در قرآن آمده اسـت خداوند 

تنوع در خلقت داشته است یا »احسن کل شیئ خلقه«، دلیل خوبی برای همجنس گرایی است؟ 

همه این فمینیست ها پرچم روشنگری را برافراشته و خود را به یکی از فیلسوفان منسوب می کنند، یکی 
کس وبر می گوید.  گوست کنت است و دیگری از ولتر و سومی از اسپینوزا یا از ما در پی دین انسانیت ا
، اصولًا اسلام به شکل نهادین با روشنگری در تعارض است. پس باید به حاشیه رود و برخی  از این منظر
رسماً خود را ملحد اعلام می کنند. این فمینیسم انکارگر در درجه اول خوانشی غیر دقیق از اسلام دارد 
ی گردان است و با این همه به شکلی استبدادی در پی  و ثانیاً فروکاهشی است و ثالثاً از اصل تأویل رو
ی ندارد و آن ها را نادیده  اصلاح است. غیر دقیق و غیر علمی است، زیرا به آرا و دیدگاه های دیگر کار
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می گیـرد و صرفـاً بـه آرای رایـج و عامـی و جمهـور اسـتناد می کنـد و به نظریه های متفـاوت توجهی ندارد و 
همان نگاه سلفی را معیار کار خود قرار می دهد. روشنگری بدون تفکر روشنگرانه راه به جایی نمی برد. 
ی و نوعـی دگماتیسـم. روشـنگری لزومـاً بـه  روشـنگری یـک فرهنـگ جـدل حیاتـی اسـت نـه یـک ایدئولـوژ

معنای کنار گذاشتن دین نیست. روشنگری یک برنامه تمام شده نیست و همچنان ادامه دارد. 

ی به روشـنی قربانی شـدن زنان را در  تسـلیمه به صراحت معتقد اسـت که اسـلام مانع پیشـرفت اسـت. و
،  تا جایی  بنـگلادش نشـان می دهـد و بـا زبانـی نیرومنـد و قدرت بلاغی عالی این کار را می کند. خشـم او
ی برای  کـه ناظـر بـه رفتـار اجتماعـی در بنگلادش اسـت، خشـمی اسـت ارزشـمند و مشـروع. اما ایـان کار
ی برجسته باشد،  مسلمانانی که در غرب هستند نمی کند و دغدغه اصلی او آن است که سیاستمدار
پاییان به تنوع فرهنگی مهاجران می گذارند، حمله  به نقد تنوع فرهنگی دست بزند. و به احترامی که ارو
پاییان را خشنود  ی با این کار برخی از ارو بَرَد و خواستار آن شود که همه به ارزش های غربی تن دهند. و
می کند و در پی منافع شخصی و فردی خویش است و همدردی او با زنان صرفاً وسیله ای برای رسیدن 

به اهدافش.

یالیسم فرهنگی عربی درست نیست  ی از مسائل منصف نیست و تعبیر امپر ارشاد منجی نیز در بسیار
و مـردم مسـلمان خـود دوسـت دارنـد کـه قـرآن و نماز را به عربـی بخوانند.. باز او تنها یک قرائت از اسـلام 
را می شناسـد و آن همـان قرائـت صحرانشـینی اسـت. بـا ایـن همـه، او تنهـا کسـی اسـت کـه فکـر عملی و 

ایجابی برای رهایی زنان مسلمان طرح می کند و آن رفتن به سوی اقتصاد و بازار است.

ی می کنـد شایسـته تحسـین اسـت. بـا ایـن حال  ی کـه نجـلا کیلیـک در نقـد ازدواج اجبـار همچنیـن کار
ی بیـن فرهنـگ اسـلامی و خـود اسـلام تفاوتـی نمی گذارد. نقد او در قبال زنـان و مردان ترک مقیم آلمان  و
یشـه های  نقدی اسـت فروکاهشـی و او می خواهد به هر قیمتی آن ها جذب فرهنگ آلمانی شـوند و از ر

خود بگسلند. 

با این همه در مواجهه با این مسائل لازم است دست به بازنگری بزنیم. دیگر اسلام محدود به عربستان 
نیست و اسلام جهانی شده است و عرصه آزادی و تأمل گسترش یافته است. باید از این منظر به فهم 
و تحلیـل اسـلام دسـت بزنیـم. درهـای اسـلام امـروزه گشـوده اسـت و دیگر نمی توان اسـلام را محـدود کرد 
یکاتور دسـت  یم و به مجرد منتشـر شـدن یک کار ی بخور و درهـا را بسـت. در ایـن فضـا بـه جـای آنکـه باز
بـه همـان شـیوه های کهـن تکفیـر بزنیم، باید شـیوه های مناسـبی را در پـی بگیریم. ما باید موضع درسـتی 
یـم و راه گفتگـو را بـاز کنیـم. کسـانی کـه قادر بـه گفتگو با  یانـات انکارگـر و مخالـف بگیر در قبـال ایـن جر

تسلیمه نبودند، باب تکفیر و تفسیق را گشودند و او را تهدید به قتل کردند.

فمینیسم انکارگر در اسلام در این فضای جهانی شده امروزین شکل گرفته است و به جای تکفیر باید 
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راه ایمنی در پیش بگیریم و در این مسیر نکات زیر پیشنهاد می شود.

یلـی همـه نصوصـی کـه می توانـد مایـه خشـم و رنجـش زنـان مسـلمان در  یـک. تقویـت شـیوه خوانـش تأو
فضای آزادی امروز را فراهم سازد.

یالیسـم فرهنگـی عربـی و تـلاش در جهـت توجـه بـه رسـالت  ی خـرد اسـلامی از خرافـه امپر . آزادسـاز دو
جهانی اسلام. 

سـه. مواجهـه بـا حمـلات تنـد بـه مقدسـات بـر اسـاس عقـل معرفتـی و تحلیـل، نـه تکفیر و  صـدور فتوای 
قتل.

یسته این زنان و در نظر گرفتن تلخی و برنامه عاطفی وجودشان و  . به رسمیت شناختن تجارب ز چهار
این که جریان ظاهرگرا در این قرائت و تندی زنان نقشی بنیادی داشته است.

پنج. آنچه درباره اسلام عربی،  یعنی اسلام فضاهای عربی،  صادق است بر اسلام غیر عربی نیز راست 
می آیـد. و هـر آنچـه موجـب شـده اسـت تا زنانی بر ضد سـتم جنسـیتی برخیزند، در همه جـا می تواند رخ 
کنش به نگرش  دهد. اصولًا این نگرش فمینیسـتی از سـویی زاده اسـلام جهانی شـده و از سـوی دیگر وا
کمیـت عقـل عاطفـی اسـت.  خشـک و ثابـت بـه احـکام دیـن و ناتوانـی عقـل معرفتـی در فهـم دیـن و حا
روشـنگری واقعیتـی اسـت کـه قابـل انـکار نیسـت و ایـن یعنـی بـه رسـمیت شـناختن تعقـل و عدالـت و 

احترام به انسان. 

ایـن نگـرش سـنتی و تقدیـس همـه چیـز حتـی ادرار پیامبـر یـا فتواهـای ناظـر بـه رضـاع کبیـر و رفتـار غیـر 
ک مردان مسـن با دختران کم سـال به نام پیامبر و  انسـانی با دختران و زنان مسـلمان و ازدواج های هولنا
ی مردم  اسـلام، و رفتـار نادرسـت هیئت هـای امـر بـه معـروف و نهی از منکـرْ همه مغایر اسـلام و مایه دور
از اسـلام می شـود. اصـولًا قرائـت غیـر عقلانـی و کنـار نهـادن عقلانیت بشـری از فهم دیـن و نادیده گرفتن 
یانـات اسلام سـتیزی می شـود. راه حـل آن اسـت که دسـت  مقاصـد شـرع و شـارع، همـه عامـل تشـدید جر
بـه بازخوانـی نصـوص دینـی بزنیـم، آن بازخوانـی کـه اصول عدالـت و انصاف و مسـاوات بین دو جنس را 
یلـی را برتابـد،  یعنـی فمینیسـمی کـه متفکرانـی چـون امنیـه ودود،  بـه رسـمیت می شناسـد و فمینیسـم تأو
اسـماء بـرلاس، و رفعـت حسـن مطـرح کردنـد و بـر اسـاس مرجعیـت قـرآن پیش رفتنـد و تفسـیر کل گرایانه 

قرآن را دنبال می کند.

همدلی یا خموشی
گـرد  ی از نـکات را یکجـا  کتـاب فهمـی جدعـان از جهـات مختلفـی خواندنـی و آموزنـده اسـت. بسـیار
می آورد و عصاره نگاه های فمینیسیتی در جهان اسلام را باز می تاباند. در واقع،  با خواندن این کتاب، 
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پا به دست آورد. گزارش جدعان  می توان نقشه نسبتاً روشنی از موقعیت این بحث در جهان اسلام و ارو
از دیدگاه های فمینیست های مسلمان همدلانه و دور از تحریف است و حتی جایی که شاهد توهین 

صریح هستیم، آن ها را بی پروا نقل می کند و نقد آن ها را به جایی دیگر وا می گذارد. 

این هـا بخشـی از محسـنات کتـاب اسـت و مـن کوشـیدم بـا همدلـی و بـدون اظهـار نظـر آن  را مـرور کنـم. 
امـا در ایـن جـا لازم می دانـم کـه بـه برخـی ملاحظات اشـاره کنم کـه ناظر به محتوا و روش نویسـنده کتاب 

است.

کید می کند که روانشـناس نیسـت و قرار هم نیسـت که نویسندگان فمیسنیت  نخسـت، جدعان خود تأ
را تحلیـل روان شـناختی کنـد. امـا در عمـل ناخواسـته در دام نوعـی روان شناسـی گری می افتـد و برخـی از 
ی این شـیوه را به  مدعیـات ایـن زنـان فمینیسـت را بـه تجـارب کودکـی آن هـا پیونـد می زند. بـرای نمونه، و
ی در نقد ایان حرسی علی به کار می گیرد و اصرار می ورزد که تجربه ختنه شدن در کودکی  شکل آشکار
، روح و روانش را رنجه ساخت. این  روح او را آزرد، وضع نابسامان خانوادگی و پدر چندزنه و پرغیبت او
نگرش می تواند به شکل معکوس ضد مخالفان فمینیسم نیز به کار گرفته شود و اصولًا بحث را گل آلود 

کند. پس بهتر است که از شیوه دیگری بهره بگیریم.

، چنـد بـار در کتـاب بـه نظـر لوکزمبـرگ اشـاره می شـود کـه معتقـد اسـت »حـور عیـن« واژه ای آرامـی- دو
سـریانی اسـت و به معنای انگور سـفید اسـت و اصولًا مفسـران آن را بد فهمیده اند. اما بدون بررسـی این 
نکته از آن می گذرد. من نه سریانی می دانم و نه آرامی. اما در قرآن کریم این واژه درست به همان معنایی 
یخ درک کرده اند. کافی است به این آیه توجه کنیم  به کار رفته است که مسلمانان و مفسران در طول تار
کـه می گویـد: »کذلـک زوجناهـم بحـور عیـن« )سـوره دخـان: 54( ترجمه سرراسـت آیه می شـود: آن ها را به 
همسـری حـور عیـن درآوردیـم. فـارغ از اینکـه معنای حور عین چیسـت، آیه از همسـری و همبـری با آن ها 
( در آوردیم  می گوید. حال طبق نظر لوکزمبرگ ترجمه آیه می شود: آن ها را به همسری انگور سفید )یا مویز

)یا آن ها را قرین انگور سفید ساختیم(. 

همچنین از لوکزمبرگ نقل می کند که واژه »وِلدان« از یلدا به به معنای میوه گرفته شده است. باز کاش 
این کلمه در بسـتر آیات دیده می شـد تا روشـن شـود آیا معنای آن راسـت می آید. در یکی از آیات چنین 
عِینٍ« )سـوره واقعه: 18-17(.  ن مَّ سٍ مِّ

ْ
یـقَ وَکأ بَارِ

َ
کـوَابٍ وَأ

َ
ـدُونَ، بِأ

َّ
خَل ـدَانٌ مُّ

ْ
یهِـمْ وِل

َ
می خوانیـم: »یطُـوفُ عَل

ی گردشـان  ترجمـه نسـبتاً آزاد آن چنیـن اسـت کـه پسـرانی جاودانـه بـا ابریق ها و جام هایی از شـرابی جار
گـر نظـر پیشـنهادی لوکزمبـرگ را قبول کنیم با ترجمه ای از این دسـت مواجه می شـویم:  می گردنـد. حـال ا

میوه ای جاودانه با ابریق و جام به گردشان می گردد. 

عباراتـی کـه جدعـان از ارشـاد منجـی نقـل می کنـد، گویـای آن اسـت کـه گویـی ایـن مفسـران بوده انـد کـه 
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 در قرآن این واژه به معنای نادرستی 
ً

گر هم مقصود آن باشد که اصولا معنای کلمه حور را نفهمیده اند.19 ا
بـه کار رفتـه اسـت و در زبـان اصلـی بـه معنـای انگـور سـفید بوده اسـت، در آن صورت فرض شـده اسـت 
یخ تحول پیدا نکنند. حـال آنکه بخش قابل  کـه واژه هـا همـواره معنـای ثابتی داشـته باشـند و در گـذر تار
یـم که در زبـان اصلی  بـران آن هـا اسـت. گیر بـرد آن هـا و بـه دسـت کار توجهـی از معنـای واژه هـا در گـرو کار
زمانـی ایـن واژه هـا بـه معنـای انگـور یا میوه بوده اسـت، امـا در قرآن به این معنای جدید به کار رفته اسـت 
بـران نیـز در آن  اشـکالی ندیده انـد. معلـوم نیسـت کـه ایـن مسـئله چـه جنبه الهیاتی مهمـی دارد که  و کار

کید می شود. این گونه بر آن تأ

سـه، جدعـان دیـدگاه ارشـاد منجـی را دربـاره همجنس گرایـی و دلیـل ضعیـف او را نقـل می کنـد و صرفـاً 
بـه ضعیـف بودنـش اشـاره می کنـد و از آن می گـذرد. امـا اینجا جای بحث جدی بود که واقعاً خود ارشـاد 
ی که هسـت آفریده  منجـی می پذیـرد کـه خداونـد هرچـه را که آفریده اسـت به خوبی آفریده و همین جور
یـده  باشـد؟ در ایـن صـورت کسـانی کـه نگـرش مردسـالارانه و پدرسـالارانه دارنـد نیـز بـه همیـن شـکل آفر
شده اند و کسی حق ندارد از آن ها بخواهد که نظرشان یا رفتارشان را نسبت به زنان دگرگون کنند. طبق 
این اسـتدلال حتی جانیان و قاتلان زنجیره ای و پدوفیل ها می توانند از این منطق برای توجیه کار خود 

استفاده کنند. این جا، می شد دست به نقدی جدی زد که جدعان به سادگی از آن می گذرد.

، هنـگام نقـل دیـدگاه ایـان حرسـی علـی، و توهین هـای او انتظـار می رفـت کـه جدعـان، بـه جـای  چهـار
، به طور مشـخص ادعای او را به چالش بگیرد.  روان شناسـی گری و اشـاره به مشـکلات دوران کودکی او
کـرم )ص( چنیـن تمایـلات خاصـی بـود، چرا سـخت ترین کیفر در سـنت  گـر واقعـاً، در شـخص پیامبـر ا ا
اسلامی ما ناظر به همین رفتارها و اقدامات است؟ حداقل آن بود که با این مسئله با مدارا رفتار می شد. 
یخـی و عملکرد  یخ اسـلامی و سـنت تار کسـانی ماننـد ایـان حرسـی علـی، نـه تنهـا بـا قـرآن کـه حتـی بـا تار
ی ندارد. این جاسـت که از کسـی  مسـلمانان و حتی همین فقه سـنتی طبق نظر آن ها »مردسـالارانه« کار
ماننـد جدعـان انتظـار می رفـت از دانـش خـود بهتـر اسـتفاده می کـرد و بـا تفکـر انتقـادی و پیش کشـیدن 
ضدمثال های نیرومند مدعیات کسـانی چون ارشـاد منجی یا ایان حرسـی علی را بی اعتبار می کرد و به 

جای روان شناسی گری از این استدلال های بهتری بهره می گرفت.

پنـج، جدعـان دیـدگاه نجـلا کیلیـک را نقـل می کنـد کـه تجار مکه رشـد اقتصادی کـرده بودند امـا نیازمند 
دین بودند که نداشتند و پیامبر این نقص را برای آن ها برطرف کرد. جدعان این نکته را هم بدون بررسی 
گر این گونـه بود، تجار مکـه و قبیله قریش باید  نقـل می کنـد و از آن می گـذرد. امـا جـای پرسـش اسـت کـه ا
یـخ اسـلام، از همـان آغـاز و بخش قابل  از ایـن آییـن جدیـد اسـتقبال می کردنـد. ولـی، بـه گواهـی قـرآن و تار
توجهـی از زندگـی پیامبـر صـرف جنـگ و نبـرد بـا ایـن قـوم شـد. جنـگ و بـدر و احـد و احـزاب نمونه هایی 

1۹ »اذ فهم المفسرون کلمه الحور فهماً خاطئاً، لان المقصود فی الآیه هو العنب الابیض، لا الحسناوات العذاری.« )ص 163(
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از تـلاش آن تجـار در جهـت شکسـتن ایـن دیـن جدیـد بـود. در نتیجـه، تحلیل نجلا کیلیک یک شـکاف 
یخ اسـت. همین اشـکال درباره نظر او درباره آیات حجاب دیده می شـود. او  جدی دارد و آن نادیدن تار
ینـب اشـاره می کنـد و بعـد آیـه 33 سـوره احزاب را شـاهد مـی آورد. اما این آیه  بـه داسـتان ازدواج پیامبـر و ز

ناظر به حکم حجاب نیست، و در واقع آیه بیانگر احکام اختصاصی زنان پیامبر است نه همه زنان. 

ی  شـش، بـا آنکـه جدعـان کوشـیده اسـت بـه کتاب خـود نظمی بسـامان دهـد و در فصل اول چشـم انداز
کلی ارائه نماید و در چهار فصل بعدی چهار شـخصیت فمینیسـت رادیکال را معرفی کند و در فصل 
نهایی جمع بندی کند، باز شاهد رفت و برگشت در سراسر کتاب و تداخل مباحث هستیم. همچنین 

ی هستیم وگاه بر عکس.  ی کند و به گزارش بسنده کند، شاهد داور آنجا که نباید داور

گرفتـن چالـش فمینیسـم اسـلامی و تـلاش در  کتـاب جـدی  ی  یـم، ایـده محـور کـه بگذر از ایـن نـکات 
جهت فهم آن و پاسـخ مناسـب به آن اسـت، نه در پیش گرفتن راه های پیموده شـده و به دسـت گرفتن 

سلاح های زنگارزده و همین آن را خواندنی می کند.




